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  ٨فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

﴿) نينوقلْمل ضِ آياتي الْأَرف في٢٠و ونَ ( ) ورصبأَ فَلا ت فُسِكُمونَ ( )٢١أَندوعما ت و قُكُمماءِ رِزي السف ٢٢و بر فَو (

  ﴾)٢٣لْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ (السماءِ و ا

 های الهی در آيات تکوينیانحصار نشانه

اخلاق و حقوق  ين و خطوط کلّيدرباره اصول د يور مککه در مکه نازل شد، معمولاً س »اتيذار«سوره مبارکه 

است که  ين اصليتررا مطرح کردند، چون معاد مهمفراوان، مسئله معاد  ين سوره بعد از سوگندهاياست. در آغاز ا

 ينباشد، هر کس هر کار در عالَم نباشد حساب و کتابي يرا اگر مقصديازمند است، زيت به آن نيم و تربيبشر در تعل

از مسائل  ي برخييند. بعد از اثبات مسئله معاد و تبيهرگز به سعادت نخواهد رس يا جامعهينکرد رها باشد، چن

که  کساني ١؛﴾و في الْأَرضِ آيات للْموقنين﴿فرمود؛ فرمود:  و نظم خلقت سخناني يد الهي، نسبت به توحو مالي يحقوق

 ينقيرساند. ي مينقينها را به يآا ا ي هست که بررسيندر زم ات فراوانييجو هستند، آينقي باشند ومی ينقيبه دنبال 

 ي عبارت از آن است که انسان جزم داشته باشد به ثبوت محمول براينقي. است که خدا خلق کرده است يزين چيکمتر

وضوع از م مولرورة، و جزم داشته باشد به استحاله زوال محموضوع بالضه ي از قضيرغ يه ضروريرورة. قضبالض

                                                
  .٥٣سوره فصلت، آيه. ١
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ات ي آينامتناع انفکاک نداشته باشد. فرمود در زم ولي ،موضوع دائم باشد يبرا است؛ ممکن است محمولي يدائم

  .است فراواني

 سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و في﴿که فرمود: » فصلت«ل سوره مبارکه ي مخصوصاً در ذيماز قرآن کر ييهادر بخش 

قالْح هأَن ملَه نيبتي يتح فُسِهِمت و يان آمد، آنجا روشن شد که آيبه م ت سخنييکه از آ يگريد يهاو بخش ١﴾أَن

از  يبرخ .ت و علامت استقلال آن کشور استيآ يچرپم هر کشور ؛است يک قسم اعتباري :علامت چند قسم است

است مثل  ياعتبار يت و علامت گاهيآ ،درجه آاست هستند علامت از مسئولان و امرا يدوش برخ يفلزها که رو

ن ي ايمديد يا دوديوجود دارد  است که آبين علامت ي ايمديد نجا نيياست که اگر ما ا نييتکو ين امور. گاهيا

ت و ي که آين. موجودات زمنييا تکوياست  يا اعتباريت و علامت يوجود دارد. پس آ ينکه آتشيبر ااست علامت 

  ن قبلاً گذشت. يا که اند نه از سنخ اعتبارنياند از سنخ تکوسبحان يعلامت وجود خدا

ت است، يط خاص آيهستند که در شرا ييهاتيک سلسله آي :قسم است چند نييتکو يهاتيان شد که آيباز قبلاً ب

پژمرده شد و به  اما وقتي ؛ت و علامت آب استيسبز است آ مثل ن وقتي ؛ستيت نيگر آياگر دگرگون بشود د

ل يتبد که دود است علامت وجود آتش است، وقتي يا دود ماداميست، يگر نشانه وجود آب نيصورت خاک در آمد د

از امور هستند  ياست. برخ ينها مقطعيست. پس علامت بودن ايآن ن يت بودن براي علامت و آينگر چنيوا شد دبه ه

شما به هر  عنيي، ﴾و في الْأَرضِ آيات للْموقنين﴿که فرمود:  ت بودن را به همراه دارند؛ اما وقتيين آيشتر ايب يکه قدر

نه  ،اوست ت حق است هستييت حق است، چون آنچه آيآ يطيهر شرا د دريرا نگاه بکن يزيد هر چيدست بزن يزيچ

له يله باران به وسيخواهد که فرمود ما به وسين ميآفرت وصف او. ن از آن جهت که هست است نيخصوص

                                                
  .١٧سوره نوح، آيه. ١
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 تيآ یء،ن شيا هستي ،يمديانيها را ما رودنيييرو ١،﴾أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً﴿ :يمديانيرا رو اهانين گيا ،خاک

ل به کود بشود، در تمام حالات يل به خاک بشود خواه تبديخواه سبز باشد خواه زرد باشد خواه تبد ؛ن استيآفرهستي

  ت و علامت است.يآ

ت وصف يگردد نه به خصوصينها بر ميا هم به هستي آا بودن نييو تکو ياند نه اعتبارنييتکو ياله يهاتين آيبنابرا

  هستند. تعالی ت حقينها آيدا بشود باز اينها پيدر ا هر گونه تبدلي آا، يت ماهويا خصوصيشان يا

  چرا برای مؤمنين آيت هستند؟پرسش: 

کند. پرسش: يبرد اصلاً فکر نميکه خواب است ره نمبرند، آنيقان ره مياهل ا ،بردينکه مؤمن ره ميا يپاسخ: برا

  ايمان باشند؟ای برای يقين و شايد اينها مقدمه

اورند او ياو ب يبرا يات الهيشکّاک دارد شبهه دارد هر چه هم آ يک وقت کسي . استينقيکه دنبال  يپاسخ: نه، کس

  ست.يت ني هدايردر مس  انسانيينک چنيکند، يباور نم

ه) در خطبه ي(سلام االله عليرحضرت ام ان نورانييآن ب ٢،﴾سواءٌ علَيهِم أَ أَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنونَ﴿فرمود:  

حضرت  ٣،ه و آله و سلم) معجزه خواستندياالله عل يغمبر(صليکه مشرکان حجاز آمدند از وجود مبارک پ »قاصعه«

گفتند سحر و  با اين وجود ،دنديرا د »ين الرشديب«ک معجزه ينها يکار برد، اه ن معجزه را بيدرباره آن درخت ا

سواءٌ علَينا أَ وعظْت أَم ﴿د: يگويراحه مدارد خودش بالص يکه اعوجاج فکر ي. کساست آنهانت و امثال و کشعبده 

ظينالْواع نم كُنت طَ ي گروهينچن٤.﴾لَمض في﴿که  بندند، کسانيينم فيررم ينقيکه در صدد  اما کساني ٥؛﴾قُلُوبِهِم 

                                                
  .١٠؛ سوره يس، آيه٦سوره بقره، آيه .١
   .١٠؛ سوره يس، آيه٦سوره بقره، آيه. ٢
  .١٩٢خطبه ج البلاغة (للصبحي صالح)، .٣
  .١٣٦شعراء، آيه. سوره ٤
  .٤٩؛ سوره انفال، آيه٥٢؛ سوره مائده، آيه١٠بقره، آيهه . سور٥
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لمن كانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَي ﴿نکه يا يبرا ،توانند ره ببرندينها ميم و علم هستند ااند در صدد جزهستند در صدد برهان

هيدش وه و عمنظم و  يهم برا يد گاهيتوح يبرا يکند؛ گاهيات فراوان ذکر ميل آين قبي از ايمقرآن کر ١.﴾الس

  .هم چند قسم است يرت مخصوصاً وجود مبارک حضرت امياهل ب انات نورانييحکمت. ب

  کلام امير مؤمنان درباره خداشناسی
دا ين موجودات نبودند و پيکنند که چون اياز برهان حدوث استفاده م ج البلاغهانات حضرت در ياز ب يدر بخش 

م است و يم است و حکيدگارشان عليشود آفريچون با نظم و دقّت خلق شدند معلوم م ،دگار دارنديپس آفر ،شدند

فَالْويلُ لمن أَنكَر «حضرت فرمود:  ١٨٥در خطبه  ؛کننديها برهان امکان را مطرح ماز خطبه ي. در بخشآن امثال

انِعص مرِهوص لَافتاخلَا ل و ارِعز ما لَهم اتبكَالن مهوا أَنمعز ربدالْم دحج و رقَدئُوا إِلَ الْملْجي لَم یو  ا ووعا اديمف ةجح

برند. ينند ره نميبيرا م من نظيفرمود ا ؛»و هلْ يكُونُ بِناءٌ من غَيرِ بان أَو جِنايةٌ من غَيرِ جان لَا تحقيقٍ لما أَوعوا

بدون  شود الييا ميشوند! آيخود هم زرد مهخود سبز شدند خوبهک علف خودرو هستند خودبيکنند که يال ميخ

يعني هر حادثي محتاج است به کسي که او را پديد آورده است ما در بدون بنا باشد؟  ييشود بنايا ميباغبان باشد؟ آ

يک وقت نبودند يک وقت پيدا شدند. پس برهان حدوث دليل است بر اينکه  ،بينيم حادث استجهان هر چه مي

ـ گويند اينها مي »حجة فيما ادعوا یو لَم يلْجئُوا إِلَ«ه خودشان سخني گفتند فرمود اينها ن ،آفريدگاري وجود دارد

آا اين چه را که در وعاء و ظرفيتي ارائه کردند  ؛»و لَا تحقيقٍ لما أَوعوا«ندارند،  یدليل ،جهان خالقي نداردـ معاذاالله 

هاي رويد. بعد در بخشخود ميه، خودبک علف خودرو استانسان مثل يـ ـ معاذاالله فقط گفتند  ،تحقيقي نشان ندادند

شود اثري بدون مؤثر پذيريد؟ آيا ميشود بنايي بدون بنا باشد؟ چرا شما نميفرمود آيا مي ١٨٥پاياني همين خطبه 

                                                
  .٣٧ق، آيه. سوره ١
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برهان حدوث را تداعي پذيريد؟ ممکن نيست زمين آسمان و مانند آن بدون آفريدگار باشد. اين تقريباً باشد؟ چرا نمي

  کند.مي

ما وحده من كَيفَه و لَا حقيقَته أَصاب من مثَّلَه و لَا إِياه «فرمود؛ صدر خطبه اين است:  را تر از ايندقيق ١٨٦در خطبه 

نیع همهوت و هإِلَي ارأَش نم هدملَا ص و ههبش نم; علُولكُلُّ معم اهوي سمٍ فكُلُّ قَائ و وعنصم فْسِهبِن وفمربوط  بخشي »ر

فرمود اين شيئي که هست  .شناسي است که فعلاً از بحث ما خارج است يک بخش مربوط به نظام علّي استبه معرفت

ه سابقه عدم دارد نه باشد ن یءخود ش برای یءخود او نيست؛ اگر هستي ش برایخود اوست يا  برایيا هستي او 

براي اينکه سابقه عدم دارد و لاحقه عدم  ،او نيست برای یءاگر هستي ش .رورة موجود استلاحقه عدم، حتماً بالض

اين نظام علّي قانون علّيت ومانند آن را به همراه  ،»كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُول«شود خود عرضه نميهخودب یءدارد اين ش

  دارد. 

  ول بودن موجودات و نيازمندی آنان به خداوندمعل
نيست  بار علمي اين در آن حد ،نيست» لا تنقض اليقين بالشک«بارها به عرض شما رسيد اين حديث و اين جمله مثل 

» لا تنقض«چون  ،زياد است» لا تنقض«قياس کرد. با اينکه فاصله علمي اين جمله با » لا تنقض«که بشود آن را با 

هايي که بزرگان ما حداقل پنجاه کتاب درباره آن نوشته شده، با حذف مکررات. اين رساله ،ها بحث شددر حوزه

، حداقل پنجاه جلد نوشتند بعد از حذف مکررات، اين چهل پنجاه سال اخير» لا تنقض اليقين بالشک«درباره قاعده 

 ،شبهه نظير شبهه عبائيه مرحوم نائيني نيست که آخرين شبهه باشداين  »كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُول«اما اين  کتاب است؛

قانون علّيت  برکه شبهاتي را  آنت و دکارت و امثال مگر اينکه حرف کان ،خوب جا بيفتد ،ممکن نيست اين حرف

مت آن وقت عظ ،شد گير کننده حلّدارند کاملاً مطرح بشود. اگر اين قانون عرضه شد و درسي شد و شبهات زمين



 

  ١٥از٦شماره صفحه:  ٨جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

اگر  ،خود اوست نبايد سابقه عدم يا لاحقه عدم داشته باشد برایهستي او  یءشود. فرمود اگر شمعلوم مي ج البلاغه

  .اتفاق و شانس و اينها که محال است ،او نيست تصادف برایهستي او 

 ،کندل تناقض اشاره ميکند که به اصنقل مي کافييک بيان نوراني مرحوم کليني از امام صادق(سلام االله عليه) در  

يا هست يا نيست! رفع نقيضين که محال است. اين ه هر حال ب ١»إِذْ لَم يكُن بين النفْيِ و الْإِثْبات منزِلَةٌ«حضرت فرمود: 

و ما يک قضيه بديهي داريم  .گرددن الغي است که ارتفاع نقيضين به اجتماع نقيضين بر مياجتماع نقيضين آن قدر بي

تا نکه اربعه زوج است دو دومثل اي ؛يک قضيه اولي؛ قضيه بديهي اين است که دليل دارد ولي نيازي به دليل نيست

شود تا چهارتاست؟ به چه دليل اربعه زوج است؟ ميل دو دوبه چه دلي ؛دليلش است ،چهارتاست همه اينها شکل اول

لي منتها نيازي نيست براي ؛لدليل اقامه کرد با شکل اولي. او؛پذير نيستآن است که برهان اينکه بديهي است نه او 

يعني  ؛گرددبرمي اينمثل اينکه اجتماع نقيضين محال است اجتماع نقيضين محال است اولي است که حتي بديهيات هم به 

هم باشد  یءکه يک شگردد ها به اين برمياستحاله دور، استحاله تسلسل، استحاله تضاد، استحاله جمع مثلين همه محال

خود اين شخص زير سؤال است که سؤال او با عدم سؤال او پس جمع  ،هم نباشد! اصلاً اگر کسي بخواهد سؤال بکند

هر دو  ،گرددلي است که حتي ارتفاع نقيضين هم به اجتماع نقيضين بر ميشود. آن قدر مسئله اجتماع نقيضين اومي

لي ؛اندلياوباء«و » الف«گردد؟ براي اينکه اگر چرا ارتفاع نقيضين به اجتماع نقيضين بر مي تر است.منتها يکي او «

به وجود » الف«بازگشت رفع  ،هست» الف«يعني  ؛نباشد» باء« ،هست» باء«يعني  ؛نباشد» الف« ،نقيض هم باشند

گردد و حال اينکه بر مي هر ارتفاع نقيضيني به اجتماع نقيضين ،است» الف«به وجود » باء«بازگشت رفع  ،است» باء«

إِذْ «فرمود:  ،لذا آنچه مرحوم کليني نقل کرده است از حضرت در احتجاجاتش ؛تر استآن هم اولي است ولي اين اولي

  . »لَم يكُن بين النفْيِ و الْإِثْبات منزِلَةٌ

                                                
  .٨٤، ص١ج ،الإسلامية) ـالكافي (ط . ١
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رضا(سلام االله عليه) با آن متکلم  مشابه اين تعبير نه اين صراحت در آن مناظره و گفتگوي وجود مبارک امام

پس اگر نقيضش  ،پس نقيضش هست ،اين آمده که اگر چيزي نيست ٢توحيدخراساني در بخش پاياني کتاب شريف 

اين ممکن نيست بدون سبب به وجود بيايد. اگر هستي او  ،نيست خودش هست. اگر شيئي هستي عين ذات او نيست

شود واجب الوجود. اگر هستي او عين ذات او خودش مي ،حقه عدم داشته باشدعين ذات اوست نبايد سابقه عدم يا لا

ات است که شود که قائم بالذّو هر چه که معلول نيست معلوم مي »و كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُول«نيست حتماً سبب دارد 

اتاً اصل است مثل واجب. هر چه شود که ذهر چه که به غير تکيه ندارد معلوم مي ،عکس نقيض او هم درست است

غير است، چون هستي او عين ذات او نيست. اين همان قانون امکان  شود که معلولِکه به غير تکيه دارد معلوم مي

  .»و كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُول«است که فرمود: 

  علّت سقوط کمونيسم و دوام توحيد در اروپا
او  ،لاستاد(رضوان االله عليه) دليل روشني براي اثبات اصل هستي خداي سبحان نيستدر قرآن کريم به تعبير سيدنا ا

آن بياني  .هيچ کسي درباره اصل خدا شک ندارد ،شده است حلّ ٣﴿أَ في اللَّه شك فاطرِ السماوات و الْأَرضِ﴾گويا با 

، به هر هر خدانشناسي خداشناس است ٤؛»كُلِّ جاهل معروف عند«کند: نقل مي کافيل يکه مرحوم کليني در همان اوا

 :داند. قبل از انقلاب ما به اين فکر گرفتار بوديم که الآن جهان سه قطبي استمنتها نمي ؛کندبه جايي تکيه مي حال

همه و يک قطبش را هم برا ؛دهندها تشکيل ميها و زردتشتيها و يهوديها و مسيحيمسلمان ،يک قطبش را موحدان

هم اتحاد جماهير  ؛انددهند آن هم ميليارديها تشکيل ميقطب سوم را هم کمونيست ؛به جايي معتقدند که هندوهايي

 ،هاي ميلياردي ملحد هستندهم چين و هم بخشي از کشورهاي ديگر. بخش ،سوسياليستي شوروي سابق کمونيستي بود

                                                
  . ٤٤٩ص ،التوحيد (للصدوق) . ٢
  .١٠ابراهيم، آيه. سوره ٣
  .٩١ص ،١ج ،الإسلامية)ـ الكافي (ط . ٤
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کنند يا به موش يا به گوساله، به تکيه مي و اندبه جايي پناهندههاي ميلياردي هم بخش ،اندهاي ميلياردي موحدبخش

پرستي و هندويي و برهمايي و اينها پرستي و گوسالهکنند. نگراني ما اين بود که با پيشرفت جريان موشجايي تکيه مي

وقت ، آن بچربند کمونيستي هاينها با پيشرفت علم به کف ـ خدايي ناکردهـ اگر  .اندميلياردي هم اينها ،خوردهم ميه ب

شوند دو سوم، با اين جمعيت چند ميلياردي شود يک سوم، ملحداني که خدا را قبول ندارند ميحساب ما موحدان مي

اين  ،منکر خدا چه بايد کرد؟ اين هميشه نگراني ما بود يک کار مقطعي و موضعي و کشوري و مشورتي و اينها که نبود

  ر سطح ميليارد.جهان بود آن هم د کلّ برای

بعد از انقلاب به برکت انقلاب، طولي نکشيد که اين اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي مثل آدم برفي آب شد نه  

بساط  ،جمع بشود گونهکرد که بساط کمونيستي اين هيچ کس فکر نمي ،کودتايي شد نه جنگي شد نه قيام مردمي شد

پرستي گوساله ،پرستي هنوز هستاما موش ؛تي هم حسابشان را کردندالحاد جمع شد. قهراً چين و کشورهاي کمونيس

  .خواهدگاهي ميبشر تکيه ،ترقي کرد

   حکما و فلاسفه شاگردان انبيای ابراهيمی
را  مال اللهند تحقيقآن کتاب قوي و غني  ،هم در هند بود، مدتی منتها ابوريحان بيروني معاصر مرحوم ابن سيناست

نبوغي در يونان ديدم و هبوطي در هند؛ نبوغي که در يونان ديدم  ،در خاورميانه فحصي کردم ايشان گفت من .نوشت

لا أُحب ﴿ :اين بود بعد از جريان وجود مبارک ابراهيم(سلام االله عليه) که حضرت در همين خاورميانه برهان اقامه کرد

لينها را ريزريز ي نيستند اثري نکرد. تبر برداشت بتاههيچ کار آنبرهان اقامه کرد که شمس و قمر و امثال  ٥﴾الْآف

آن مراسم  ،رخ داد ٧﴾حرقُوه و انصروا آلهتكُم﴿جريان  ،شايد مختصري اثر کرد ٦﴾فَجعلَهم جذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهم﴿ :کرد

                                                
  .٧٦انعام، آيه. سوره ٥
  .٥٨انبيا، آيه. سوره ٦
  .٦٨آيه انبيا،. سوره ٧
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قُلْنا ﴿آن فرمان  ،ارد آتش شدسوزي سامان پذيرفت و خليل حق در کمال طمأنينه با منجنيق يا غير منجنيق وآتش

هاي دور دير به منطقه ،گرچه آن روز خبر ،آن صحنه را بيدار کرد صورت پذيرفت کلّ ٨﴾برداً و سلاماً يا نار كُوني

حرف ابوريحان اين است  .اما اين خبر از بس قوي و غني بود در کمترين فرصت به کشورهاي ديگر رسيد ؛رسيدمي

الحاد و  برل کسي که دريافت کرد يونان بود و اورا  ﴾برداً و سلاماً يا نار كُوني﴿در خاورميانه پيام  که تنها کشوري که

عليه  ،عليه حکومت قيام کرد ،سقراط مردم را به توحيد دعوت کرد ،پرستي خط کشيد سقراط بودشرک و بت

سقراط  ،او را با زهر شهيد کردند ،توحيد دعوت کرد مردم را به ،عليه مسئولين قيام کرد ،هاي مردم قيام کردخواسته

او را براي چه شهيد کردند؟ اين سقراط بود که با  ،اي نداشت او که مشکل سياسي نداشتکه جنگي نکرد او اسلحه

بعد ارسطر را تربيت کرده بعد فکرهاي  ،بعد افلاطون را تربيت کرده ،به استقبال شهادت رفته است خود مسموميت

 ،راه توحيد بود حرف ابوريحان بيروني اين است که اين سقراط که شهيد .به کشورهاي ديگر منتشر شده است توحيدي

يکي دو سال  .پرستي را بگيرنداين آمده يونان را پرفروغ کرده، ولي علماي هند متأسفانه قيام نکردند که جلوي موش

گفتند  ،ابوريحان براي اينها نقل کردم اينها اشک ريختنداز قبل بود که اين علماي هند آمدند قم، من همين حرف را 

  . پرستي نبوديمپرستي و گوسالهکردند ما امروز گرفتار موشگذشتگان ما اگر محققانه کار مي !آري

که خواستم بيايم قم، رفتم خدمت مرحوم آيت االله آملي بزرگ، آملي هم شاگرد ممتاز مرحوم آقا ضياء  ١٣٣٤ من سال

در  ،را جامعه مدرسين چاپ کرده مکاسبتقريرات درس مرحوم آقاي نائيني  .گرد ممتاز مرحوم آقاي نائينيبود هم شا

کهف «، تقريظي که مرحوم آقا ضياء نوشته، نوشته »صفوة اتهدين العظام«آنجا در تقريض ايشان نوشته است 

 ،بود هم شاگرد اين بزرگوارانسيد ابوالحسن قا اين گذشته از اينکه در فقه و اصول شاگرد مرحوم آ» اتهدين العظام

من از ايشان سؤال کردم که اجازه بدهيد من بروم قم، قم  .آيت االله قاضي را درک کرده بود هماز نظر معارف اعتقادي 

                                                
  .٦٩انبيا، آيه. سوره ٨
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رفتم چه درسي بخوانم؟ فرمود يک فقه، يک اصول، يک معقول. بعد فرمود آنجا گذشته از کريمه اهل بيت که مضجع 

بعد اين جمله را  .کنار قبور آا منشأ برکت است ،اندعلماي بزرگ و مراجع و فقهاي بزرگ دفن ، داردملکوتي

چند هزار سال قبل شاگردان ارسطو هر وقت  ،گرفتندرفتند برکت ميفرمودند که از دير زمان کنار قبر بزرگان مي

لين بار ما اين بيان را شد. اومي مشکل برايشان حلّاين  ،کردندرفتند کنار قبر ارسطو بحث ميمشکل علمي داشتند مي

 قبساتبعد وقتي  .خيلي کتاب باليني ما نبود ،چاپ سابق بود قبساتداشتم منتها  قبساتمن آن روز  .از ايشان شنيديم

ور هاي مرحوم ميرداماد اين طور بود، در بحث مزار و زيارت و قبحرف ،هاي باليني ما بودجديد چاپ شد جزء کتاب

همين مطلب را دارد که قبور بزرگان منشأ برکت است و شاگردان  قبسات ديدم مرحوم ميرداماد در ،و اينها که رسيديم

شد. خود مرحوم مي کردند و مطلب برايشان حلّبرخي از مسائل علمي در کنار قبر او مباحثه مي ارسطو براي حلّ

و مشخص است هم جلد  قبساتهم جلد و صفحه  ،کنندنقل مي فخر رازي المطالب العاليهميرداماد اين حرف را از 

گويد او مي ،چندين قرن قبل است برایفخر رازي هم که  .جناب فخر رازي مشخص است المطالب العاليهصفحات 

رفتند و مطالب را کنار قبور بزرگان برکتي است از سه هزار سال قبل يا بيشتر اين رواج داشت که کنار قبر ارسطو مي

فلسفه آورده نه طبيعيات، طبيعي جزء علوم تجربي او شنويد با اينکه امروز شما وقتي که نام ارسطو را مي .گرفتنداد ميي

طبيعيات هم مثل بسياري از امور در  ،د کار دارد اين با تجربه کار دارداو با تجر ،است فلسفه جزء علوم انساني است

تغيدانم اين را در اين بحث تفسيري مطرح کرديم يا در بحث من نمي .گذاشته استل است در همه علوم ما اثر ر و تبد

الآن جلدش فرق کرده  ،هاي رحلي جلد چهاردهم بودبينيد آن چاپمرحوم مجلسي را که مي السماء و العالمفقه! شما 

وم؛ در آن روايات دارد که ل و نفخ صور دچند تا روايت است درباره فاصله بين نفخ صور او السماء و العالماست، در 

مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) بخواهد اين را معنا  .ل و نفخ صور دوم چهارصد سال استنفخ صور اوبين فاصله 

هاي گاليله الآن هم دست ما با حرف ،برابر هيأت بطلميوسي معنا کرد دستش خالي است همه ما همين طور بوديم ،کند
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گردد. اينها جزء تجربيات جديد فردا که تجربه عوض بشود ما هم دستمان بر ميد پسبع ،و نيوتن و آا پر است

خواهد اين چهارصد سال را ما جزم فلسفي نداريم نسبت به اينها. مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) وقتي مي ،هست

نام دارد با گردش او  »فلک الافلاک«و  گويد چون افلاک نه تا هستند و مين فلک که فلک اطلسمي ،معنا کند

زمين طي  ٩؛﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتب﴿ :اي که داردآيه ،آيدطبق هيأت بطلميوسي شب و روز پديد مي

ماند با گردش آن شب و روز درست بکند و سال آن آسمان م مي ،شودهشت فلک و هشت آسمان طي مي ،شودمي

امروز گفتني نيست چه رسد به  ،اين حرف .ل و نفخ دوم چهارصد سال فاصله استا بين نفخ اوکند؛ لذدرست مي

  .مفسرين ما اين طور بودند ،اينکه کسي باور کند. فقهاي ما اين طور بودند محدثين ما اين طور بودند

ور معنا د چه طرا ببيني امين الاسلام ؟کندور معنا ميرسد چه طشما شيخ طوسي را ببينيد وقتي که به افلاک مي 

 ؛ولي به عهده آاست ،زنيمروز داريم حرف مي تهمه ما برابر با تجربيا ؟کندور معنا ميد چه طنييفيض را بب ؟کندمي

 ،شود آورداين را که نه به حساب تفسير مي ،اما اين کجا و فلسفه کجا! فلسفه چيز ديگر است طبيعي چيز ديگر است

 ،ندارد روز مثلاً بگوييم علم حديث و علم روايتـ معاذاالله ـ ماتا  آوردشود م مجلسي ميمرحو بحارنه به حساب 

  نه آن حديث را بايد معنا کرد. !گفته طوربراي اينکه مجلسي اين 

هاي ارسطو حرف ،طبيعيات چيزي ديگر است ،هاي ارسطو استآيد حرفهايي که به فهم عادي نميبنابراين آن حرف

مرحوم صدوق آورده  توحيدآورده نه  ج البلاغهنه  ،هاي انبياي ابراهيمي استها حرفاين حرف ،چيزي ديگر است

  .اسلام به آن معنا آورده است ١٠﴾إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلام﴿نه اسلام آورده، 

                                                
  .١٠٤انبيا، آيه. سوره ٩

  .١٩عمران، آيهآل. سوره ١٠
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   ضرورت پيروی از حضرت ابراهيم در مشاهده ملکوت
 .آيدبينيد که همين براهين در آن در ميآيات نوح را که بررسي کنيد مي ،اهاي نوح(سلام االله عليه) رشما بحث

و كَذلك نري إِبراهيم ملَكُوت ﴿گويد خدا فرمود ما ملکوت را به او نشان داديم هاي ابراهيم خليل را که ميحرف

کنيد؟! به او نشان داديم او اهل بصر شد، نمي فرمايد شما چرا درباره ملکوت نگاهبعد به ما مي ١١،﴾السماوات و الْأَرضِ

كَذلك نري ﴿شما بنگريد تا اهل نظر بشويد. نگاه کنيد شايد ديديد، برخي از امور ممکن است نصيب شما بشود 

راهيمضِ﴿» نري«يعني » نري« ﴾إِبالْأَر و ماواتالس لَكُوتم راهيمفرمود: » اعراف«در سوره  ﴾إِب﴿لَم وا في أَ وظُرني 

لَكُوتکنيد؟! اين نگاه براي اينکه مقدمه است براي آن رؤيت، ما را به ملکوت دعوت کردند ما شما چرا نگاه نمي ١٢﴾م

تجريد  ،تجربه چيز ديگر است ،ما را به عقل دعوت کردند ،ما را به استدلال دعوت کردند ،را به برهان دعوت کردند

 ،کشدشود که هر فکري آن را نميگاه معلوم ميوراني حضرت امير اگر حوزوي بشود آناين بيان ن .چيزي ديگر است

كُلُّ قَائمٍ «چه امکاني است؟ به کجا بند است اين مسئله  ،امکان ماهوي است ،اين امکان يعني چه؟ امکان فقري است

بزرگواران يعني ائمه(عليهم السلام) طرزي چرا هر چيزي معلول است غير از ذات اقدس الهي؟ اين  ،»في سواه معلُول

نه اينکه چون تسلسل باطل  ،گوييم تسلسل باطل استبعد مي ،کنيمل خدا را ثابت ميما را هدايت کردند که ما او

ل جنبان از اواي هست سلسلهاي داريم آن سرسلسله خداست! اگر سلسلهاست سرسلسله خداست. نه اينکه ما سلسله

ل هستي شود؛ اوبعد تسلسل باطل مي ،کنيمل خدا را ثابت مياو مدبر امور است در همه موارد، ما او تا آخر خداست.

  اين برهان کجا و براهين ديگر کجا! ،بعد دور و تسلسل شودات ثابت ميبالذّ

با علوم تجربي هم اگر بخواهيم  »منزِلَةٌ إِذْ لَم يكُن بين النفْيِ و الْإِثْبات«به هر تقدير وجود مبارک امام صادق فرمود: 

آورد مگر اينکه بگوييم يقين نمي ،آورد نه ضرورتتجربه براي ما دوام مي ،يقين پيدا کنيم به برکت اصل تناقض است
                                                

  .٧٥انعام، آيه. سوره ١١
  .١٨٥اعراف، آيه. سوره ١٢
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رورة هست. جزم پس بالض برود در ظرف هستي، یءهست و نيست محال است پس محال است اين ش چون هست جمعِ

 تا شما سر أَنفُسِكُم﴾ ﴿و في الْأَرضِ آيات للْموقنين ٭ و فياصل تناقض ممکن نيست؛ لذا فرمود: بدون  یءبه يک ش

فهميد که آيت يعني چه! اگر نه، راه اگر راه خليل حق نصيب شما شد، آن وقت مي .سر در آيت الهي غرق هستيد

  که آيت يعني چه!  شويدشد، در حد ضعيف متوجه مي شما شاگردان خليل حق نصيب

ها حق است، يک؛ ما اسماي نهحق است، آي در بيانات نوراني حضرت امير هست که جهان مراياي حق است، مراعي

گويند اين مي ،خرندروند بازار آينه ميبينيم، دو؛ آينه هم يک معناي عرفي دارد که ميها ميخدا را در اين آينه

بينيم اين آينه عرفي ني چه؟ يعني به وسيله او ما صورت خود را در آينه مياسم آلت است يع ،اسم آلت است »مرآة«

بينيم که آينه ما صورت را در آينه مي ،است» المرآة ما ا ينظر«است، است که بازاري است و قابل خريد و فروش 

 ؛د و قيمتي هم داردجيوه است و قابي دار آن اين شيشه است و پشت ،اي آينه استعناين م، ابزار ديدن صورت است

او به گويند آينه، آن صورتي که در آن هست اما وقتي به علوم بالاتر رسيديم اين شيشه و جيوه و قاب و اينها را نمي

  بينيم.صورت را میگويند آينه، چون او ابزار کار است که ما صاحب مي

هم مراعي  ،هاي نوراني حضرت امير استطبهاين در خ ،اندهاي حقنهيآ ،اندسراسر جهان مراياي حق نکه فرموداي 

آن صورت مرآت است آن صورت  ،شيشه و جيوه نيست گويدمی ج البلاغهاند، مرآتي که اند هم مراياي حقحق

شود مي ،اگر کسي جهان را آينه ديد ،دهدآفرين را نشان مينه است جهانيآ ،جهان ،دهدصاحب صورت را نشان مي

و اگر جستجو کرد که شايد ببيند شاگرد ﴾ ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ و كَذلك نري إِبراهيم﴿ :خليل حق که فرمود

مقدمه رؤيت است و اين کار هم کار محالي  ،اين نظر ﴾ملَكُوت السماوات و الْأَرض أَ و لَم ينظُروا في﴿خليل حق است 

وجود مبارک حضرت امير در  .همين که عادل باشيم کافي است ،است نيست تا ما بگوييم تشکيل حکومت محال

اما همين که عادل باشيد نه  ؛تشکيل حکومت که نگفت شما مثل من باشيد، صريحاً گفت مقدورتان نيست مثل من باشيد
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خلاف براي اين سخت نيست ما چون عادت کرديم به  ،بيراهه برويد نه راه کسي را ببنديد همين! اين بر ما واجب است

قرآن که کار سهلي است. درست است که اين کتاب، کتاب  ١٣﴾و لَقَد يسرنا الْقُرآن﴿ما سخت است وگرنه فرمود: 

اما از نظر عمل آسان است  ؛علمي است وزين است سنگين است ١٤؛﴾علَيك قَولاً ثَقيلاً سنلْقي﴿ :وزين و سنگين است

﴿ا الْقُرنرسي لَقَد لذِّكْرِونيست. اين وزنه دارد، يک؛  عملعلمي بودن معنايش سنگين بودن در مقام  ،وزين بودن ﴾آنَ ل

همين که معتدل باشد عادل باشد ، دلپذير است و قابل عمل است، دو. حالا لازم نيست انسان مثل حضرت امير باشد

يست حالا ما عادت به اختلاس کرديم خيال اين اختلاس نکردن که سخت ن ،نه راه کسي را ببندد ،نه بيراهه برود

  کنيم سخت است.مي

اگر  .شود ديدني استبنابراين اينکه فرمود ما آيت را نشان داديم به خليل حق، شما هم بنگريد تا ببينيد، پس معلوم مي

ها را ن نشانهآ ،بيندهاي اينکه او ديدني هم هست ميحالا همين که نظر کرده نشانه ،انسان ببيند ديگر راحت است

شما ببينيد جريان  .هاي توحيدي يک وقت دلپذير است که آدم را آرام کندآن بحث ،شودلذا آرام مي ؛بيندمي

سازي، زنبور عسل، ممکن است کسي استاد باشد زنبورشناس باشد کَندوساز باشد همه اينها را کَندوسازي، عسل

کند عسل است که به که شيرين ميچون آن ،دهنش شيرين نيستولي  ،بگويد کتاب هم بنوسيد شاگرد هم تربيت کند

حتي برهان  یولي آرام نباشد. آن مفاهيم توحيد ،دهن بيايد، ممکن است کسي ساليان متمادي درس توحيد بگويد

  است. ١٥﴾أَلا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴿کند که دهن را شيرين مي کند؛ آنصديقين، آن آرام نمي

                                                
  .٣٢و١٧،٢٢اتقمر، آي. سوره ١٣
  .٥مزمل، آيه. سوره ١٤
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  تکميل براهين توحيدی فلاسفه در دوره اسلامی
ترين برهان را دارد؛ منتها اين براهين مطرح دقيق ج البلاغهترين برهان را دارد، غرض آن است که قرآن کريم دقيق

ها را يکي پس از ديگري براي ما گفتند تا اينکه در دوره نيست و اين بزرگان هم از سه هزار سال قبل اين حرف

 ،يونان حکيمي داشت به نام ارسطو، طبيبي داشت به نام جالينوس، اسلام هم به جاي ارسطو ،مي البته تکميل شدهاسلا

خوارزمي را، بعد مرحوم بوعلي آمد به تنهايي جاي هر دو نشست؛ هم تفکر  ،نشاند، هم به جاي جالينوسرا فارابي 

  .قانوننوشت هم شفا هم  ،را؛ هم حکيم بود هم طبيب بودطبي را جالينوس  هم تفکرِ و ارسطو را تأمين کرد فلسفيِ

  »و الحمد رب العالمين«

  


